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  دانشگاه هنر اصفهان

  دانشكده معماري
  گروه معماري

 

ارشد رشته معماري گرايش معماري نامه كارشناسي پايان  
 

 

اديان و مذاهب ايران]وگوي  طراحي مركز گفت[  

 

 استاد راهنما:
 دكتر مهران قرائتي

 

 

د مشاور:تيااس  

االله بيات زنجاني آيت  

 دكتر مهدي بهنيافر

 

 

 پژوهشگر:

 سوسن بيات

1390ماه شهريور  
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  اظهارنامه دانشجو:

  

  

  طراحي مركز گفت وگوي اديان و مذاهب ايران نامه: موضوع پايان

  دكتر مهران قرائتي استاد راهنما:

معماري و دانشكده معماري  گرايشرشته معماري ارشد  دانشجوي دوره كارشناسيب سوسن بيات اينجان

نمايم كه تحقيقات ارائه شده  گواهي مي 8711405203به شماره دانشجويي  شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان

مطالب نگارش شده موردتائيد  نامه توسط شخص اينجانب انجام شده و صحت و اصالت در اين پايان

علاوه گواهي هباشد و در موارد استفاده از كار ديگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. ب مي

نامه تاكنون براي دريافت هيچ نوع مدرك يا امتيازي توسط  م كه مطالب مندرج در پاياننماي مي

گاه هنر اصفهان مصوب دانش نامه چارچوب متن پايان اينجانب يا فرد ديگري ارائه نشده است و در تدوين

  ام. طور كامل رعايت كردههرا ب

  

  

  امضاء دانشجو:  

  تاريخ:  
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هاي ناشي از تايج مطالعات، ابتكارات و نوآوريكليه حقوق مادي مترتب بر ن  

 تحقيق، همچنين چاپ و تكثير، نسخه برداري، ترجمه و اقتباس از اين

كارشناسي ارشد، براي دانشگاه هنر اصفهان محفوظ است. نامه پايان  

.نقل مطالب با ذكر منبع بلامانع است  
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  دانشگاه هنر اصفهان 

  دانشكده معماري و شهرسازي 

  گروه معماري

  
  

  خانم سوسن بيات با عنوان: ي معماري گرايش معماري ارشد رشته نامه كارشناسي پايان
  مذاهب ايران]وگوي اديان و  [طراحي مركز گفت

  

ي كارشناسي ارشد كه ارايه شده به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه به عنوان بخشي از فعاليتهاي تحصيلي لازم براي درجه
بـه تصـويب نهـايي     …....……توسط هيأت داوران زير بررسي و بـا نمره.........................درجـه    …در تاريخ.....................

  رسيد
  

  
  امضا      …………استاد راهنماي اول پايان نامه آقاي دكتر مهران قرائتي با مرتبه علمي  -1
  امضا                  ………االله بيات زنجاني با مرتبه علمي  استاد مشاور اول پايان نامه آيت -2
  امضا    …………استاد مشاور دوم پايان نامه آقاي دكتر مهدي بهنيافر با مرتبه علمي  -3
  
  

  مهر و امضاي مدير گروه 
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:سپاسگزاري  
 اساتيد عزيزم آقايان

 دكتر مهران قرائتي
 دكتر مهدي بهنيافر

االله بيات زنجاني و پدر بزرگوارم آيت   
 

ام نمودند: و دوستان عزيزم كه در پيمودن اين راه ياري  
زاده زهرا عرفاني  
 عاطفه تقيلو

 زهره متين
منش زليخا بهرامي  
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تقديم بــــه:                                                                                                   

پــــــدرم، مادرم                                                                             
و    

وگو مردمان اهل گفتي  همه  
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  :يدهــچك

هاي امروز صاحبان اديان بزرگ در جهان برقراري صلح و ايجاد رايطه بين پيروان اديان است تا  ترين دغدغه يكي از مهم
هاي مختلف نسبت به بحث دين  ها كه حاصل كنش و واكنش ملت بسياري از مشكلات و سوءتفاهمهمه در كتار هم بتوانند  

شديدتر شده است و سؤالات بسيار زيادي در رابطه با دين به بار آورده، را پاسخگو باشند؛ است و بعد از واقعه يازده سپتامبر 
لذا براي نزديكي به هم و تعامل فكري با يكديگر بر اساس نظريات فيلسوفان هستي كه بيش از ديگران به مسئله ضرورت و 

مكانيست براي  ان اديوگوي  گفتز  رك ماند.  وگو را برگزيده اند، گفت وگو در زندگي فردي و اجتماعي پرداخته اهميت گفت
  تحقق اين اهداف كه مدتي است در سرتاسر جهان شروع به فعاليت كرده است. 

، به دلايل وگو، با شناخت پنج دين پرطرفدار حال حاضر در ايران در اين پژوهش ضمن توضيح و تشريح اصل گفت
ي پيشنهاد براي معماري اين مكان پرداخته شده است. به همين منظور سايتي در  لزوم وجود فضايي براي گفتمان اديان و ارائه

   وگويش بود انتخاب شده است. شهر اصفهان در مجاورت صائب تبريزي شاعري كه شعرش زبان گفت

ايست كه بتواند در قالب يك كالبد يا فارغ از كالبد، براي  وعهشود، دستيابي به مجم هدفي كه از اين طراحي دنبال مي
ي طراحي بعد از انجام  وگوي ميان اديان يا مذاهب مختلف با يكديگر فضايي بهينه را مهيا كند. در روند رسيدن به ايده گفت

ي اديان  ديگري را ندارد و همهي موردنظر هيچ ديني قصد غلبه بر  مطالعات پيرامون اديان اين نتيجه حاصل شد كه در مجموعه
ي ديگري خواهد بود. و توجه به اين امر در  در كنار هم هستند لذا با چنين طرحي فضاي اختصاص يافته به هر يك به اندازه

تواند  اش مي گوشه وگو است يعني يك فضاي سيال كه گوشه خود يك فضاي گفت اولويت است كه هر جزفضايي به خودي
اي را تشكيل دهد كه به آنچه خواسته شده  تواند مجموعه ها در كنار هم، مي ال كند. قرارگيري مناسب ايدههدف پروژه را دنب

   طرف براي گفتمان ديـني. نزديك باشد، يعني فضايي بي

 طراحي - 4الاديان   بين-3دين   - 2  وگو گفت -1ها:  كليدواژه
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 فصل اول

 كليات تحقيق
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 مقدمه •
ها به اين باور  وگوي فكري شكل گرفت، بسياري از انسان باستان كه مكالمات سقراطي و محافل گفت از زمان يونان

ي  تواند از طريق زبان و بر پايه شعور است كه مي وگو بهترين راه ارتباط فكري است و انسان موجودي ذي اند كه گفت رسيده
ذهن عالمان بسياري را بخود مشغول داشته است. در روزگار ما  ) در طول تاريخ اين مساله1375منطق به تفاهم برسد. (گاتري 

اند كه در اين  وگو در زندگي فردي و اجتماعي پرداخته فيلسوفان هستي، بيش از ديگران به مسئله ضرورت و اهميت گفت
و گوي  (مركز گفت م برد.توان از دكارت، هابز، هيوم، ديلتاي، بنتام، ملاصدرا، هوسرل، بوبر، هرشبرگ، راندل و... نا ميان مي

 )1386اديان 
  

    بيان مسئله (تعريف موضوع پژوهش) •
هاست، لذا گروه مؤمنان به اديان و مذاهب مختلف كه داراي مشتركات هستند  وگو راهكاري براي ارتقاي انديشه گفت

در بسياري از  )135بقره آيه  سوره -125آن اشتراكات دست يابند. (سوره نحل آيه وگو به  توانند از طريق زبان گفت  نيز مي
اي مشتركي براي تحقق صلح در جهان است. در  وگو با يكديگر، دستيابي به نقطه  ، هدف صاحبان اديان محتلف از گفتموارد

اند. لذا از آنجا كه  ي اخير، پيروان بسياري اديان به دنبال راهي براي نزديكي به هم و تعامل فكري با يكديگر بوده چند دهه
ها كه حاصل كنش  گيرند كه بسياري از مشكلات و سوءتفاهم كارشناسان ديني نيز تأثير گفتمان را باور دارند، چنين نتيجه مي

هاي مختلف نسبت به بحث دين است و بعد از واقعه يازده سپتامبر شديدتر شده و سؤالات بسيار زيادي در  و واكنش ملت
 )85 (ابطحي .وگو حل شود گيري از زبان گفت  ز راه عقلاني و با بهرهتواند ا رابطه با دين به بار آورده، مي

، و مذاهب زنده در كشور ايران كه اسلام  اديان  ت اخ ن ظور ش ن م  ه ب  و مذاهب ايران ان اديوگوي  گفتز  رك م  ي طراح
شود؛  نفر هم اكنون در ايران پيرو اين دين هستند) را شامل مي 20000(جمعيتي حدود  مسيحيت، يهوديت، زرتشت و صابئي

هاي  زشو ار  ول ا، اص اوره ب  ت اخ ن ش  زم ل ت س م مليّ  دت وح  ه ب  ي اب ي ت دسگيري آنها در مسير و قرار  ان آن  رك ت ش م  وه ا، وج ه  اوت ف ت
هاي اين  توان زمينه وگو مي  اند و با ايجاد فضاي گفت يافتهود  و وج  ت وي ، هتكيه بر آنهاا  ب  ان از ادي  ك ر ي ه  ه ك  ت اس  بنياديني

  اديان (بطور مثال وحدت) ات راك ت اش اما  ت اس  اوت ف ت م  وه وج  ي رخ ا در ب اوره ب  ن د اي ن ر چ هشناسي و همزيستي را بارور كرد.  هم
در   دهد. ي و گاهي هم كالبدي براي گفتمان اديان و مذاهب را شكل اي ض ر ف اص ن عتواند  مي ،رد ك ل م و ع  ل ك ا، ش ن ع د م ع ب  ه در س

اي باشد براي نيل به اين هدف، يعني خلق فضا در قالب يك كالبد يا فارغ از كالبد، براي  تواند وسيله حقيقت، معماري مي
  گر.ميان اديان يا مذاهب مختلف با يكدي وگوي گفت
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 وگو در شهر اصفهان اهميت وجود مركز گفت •
بزرگ اسلام، يهود و مسيحيت بوده است. اين سه دين اصفهان شهري است كه از ديرباز شاهد همزيستي سه دين 

ي ساكنانشان اصيل  اند و اكنون در كنار هم در محلاتي كه به اندازه ي ناملايمات را پشت سر گذارده در گذر زمان همه
هاي طبيعي بلكه از نظر هنري، مذهبي و  اصفهان نه فقط از لحاظ زيباييطور كه گفته شد  كنند. و همان زندگي ميهستند 

لذا با وجود چنين  اقتصادي و فرهنگي هم از اهميت زيادي در گذشته و حال برخوردار بوده است؛ - هاي سياسي نقش
  رسد. اي جاي چنين مكاني در آن خالي به نظر مي پيشينه

 يخيتار يعنوان شهر بوده، به تيحيو مس هوديبزرگ اسلام،  نيسه د يستيشاهد همز ربازيكه از د يبعنوان شهراصفهان 

مناسب  يمكان كند، ياستقبال م يو خارج يبا آغوش باز از مسافران داخل انهيفراوان كه سال يستيتور يها و باارزش، با جاذبه
  .شود يپروژه محسوب م نيا يبرا

 نينش يحيمس لياص ي جلفا كه محله ي محله يوجود دارد. اول يطرح نيچن ياجرا تيشهر اصفهان چند محله با قابل در
 يرو به فرسودگ رياخ ي چند دهه نيمتاسفانه در ا ياصفهان بوده ول نينش يهودي لياص ي جوباره كه محله ياست، دوم محله 

كار داشته باشد و از طرف  نيا يبرا ييبالا ليپتانس ليدل نيبه ا ديدارد و شا ديشد يساز زندهو باز يبه سامانده اجينهاده و احت
داده و  يفرهنگ ياصفهان، خود به آن كاربر يصائب و آرامگاه صائب است كه شهردار ابانيخ ي سوم محدوده ي محله گريد

 ي نهيبعد از مطالعات به عمل آمده، گز هس نيا نيمناسب باشد،كه از ب يا نهيگز تواند يشهر اصفهان م يميعنوان بافت قد هب
  در نظر گرفته شده است. يطراح يآرامگاه صائب برا ي محدوده يعنيسوم، 

 

 ي تحقيق پيشينه •

الملل وزارت ارشاد اسلامي تاسيس شد و بعدها در معاونت  در معاونت بين 1369اديان ابتدا در سال  وگوي گفتمركز 
ارتباطات اسلامي كار خود را دنبال كرد. شروع گفت وگوهاي مركز بصورت پژوهشي و آموزشي سازمان فرهنگ و 

هاي اين  هاي دو جانبه با مسيحيت ارتودوكس و بعد كاتوليك ادامه يافت. اكنون بعد از گذشت چندين سال از فعاليت نشست
اديان در جهان حضوري فعال دارد. المللي  بين ها و اجلاس وگوهاي چند جانبه در كنفرانس  مركز، علاوه بر برگزاري گفت

توان به  ي اين اماكن مي اند. از جمله تاكنون در كشورهاي مختلف اماكني با هدفي مشابه تحت عناوين مختلف فعاليت كرده

وگوي بين جوان مسلمان و جوان يهودي از طريق گفت براي ترويج  2004اشاره كرد كه از سال  "فرزندان ابراهيم"نهاد 
با هدف تشويق و ترويج همكاري منظم بين ادياني است با هدف پايان  "ي اديان متحد موسسه"جاد شد. همچنين اينترنت اي

مسيحيت، مركز مطالعات و  - الاديان اليجاه، مركز تفاهم اسلام ي بين و يا موسسه هاي ديني ها و درگيري دادن به خشونت
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ان براي صلح و عدالت و... كه همگي با اهدافي مشابه به فعاليت الادي ي نداي مشترك بين تحقيقات اديان و مذاهب، شبكه
 مشغولند.

 

 اهميت و ضرورت موضوع پژوهش •
وگوي بين ادياني امري بسيار مهم است، چرا كه تعدد عقايد و  وگو و امر گفت خود موضوع يعني وجود مركز گفت -

وگو پيش نياز صلح جهاني نيز  آنجا كه اين گفتشماري شده و از  آرا در نزد پيروان فرق مختلف موجبات سردرگمي بي
 پس به خودي خود حائز اهميت است. )88شود (خاتمي محسوب مي

ترين هدف تحقيق، يعني فراهم  وجود يك فضا در قالب فضاي معماري با امكانات و اختيارات لازم براي نيل به مهم -
اند، در شهر اصفهان امري لازم به  ي مردم كمتر شناخته شده آوردن امكان گفتمان بين اديان مخصوصا  ادياني كه براي عامه

 .گوي همزيستي بهتر از پيش صاحبان اديان باشد رود اين مكان پاسخ رسد، چرا كه انتظار مي نظر مي
  

  اهداف پژوهش •
 و معرفي و تعامل ميان اديان ايران. هاي مرتبط با شناخت ي راهكارهاي كالبدي براي بارآوردن فعاليت ارائه -

 وگو. ي گفت اي ايجاد فضاي دوستانهطراحي مكاني بر -
وگو در راستاي ايجاد همبستگي ديني در رهبران و پيروان اديان بزرگ جهت  تشويق گفت ايجاد مكاني جهت -

  رويارويي جمعي با سوءتفاهمات احتمالي.
  

گوي يكي از نيازهاي امروز شهر اصفهان  كاربردي است. يعني پاسخ روش پژوهش: روش پژوهش از نظر هدف، •
آوري  روش پژوهش از نظر روش، توصيفي است. يعني (جمع بعنوان محل همزيستي اديان مختلف در كنار هم خواهد بود.

    ي معماري در قبال آن). اطلاعات موجود پيرامون اصل مبحث گفتمان اديان، ضرورت آن و وظيفه
وگو و  آوري اطلاعات پيرامون مبحث گفت اي (جمع ، روش كتابخانهها اندوزي در روش گردآوري داده روش يافته

هاي پويشي ميداني  ها) است و روش نامه جمله پايان ي مواردمشابه من وگوي ميان اديان، مطالعه مخصوصا ضرورت گفت
  روش تجزيه و تحليل، كيفي است. (مشاهده، صاحبه، تحليل).
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هاي موردي و مطالعات  آوري اطلاعات و بررسي نمونه جمع: اي دستيابي به نتيجه تحقيق) تحقيق (سير انديشهفرآيند  •
ي نهايي و  اي، انتخاب روش طراحي و پيشبرد پروژه با توجه به ايده و جلو بردن و گسترش آن تا رسيدن به مرحله كتابخانه

 گويي به تمامي نيازهاي پروژه جواب
  

ي آماري) شهر تاريخي اصفهان و صاحبان اديان زنده در ايران  به طور خاص  وهش (جامعهقلمرو مكاني پژ •
  است. 90ي  مسلمانان، يهوديان، زرتشتيان، مسيحيان و صابئين است و  قلمرو زماني پژوهش اصفهان امروز، دهه

  

 هاي پژوهش محدوديت •

در دسترس نبودن برخي از مراجع اصلي لاتين جهت مطالعه در ايران و ترجمه نشدن بيشتر آنها به زبان فارسي، 
و نداشتن دسترسي مستقيم به آنان (محل زندگيشان  ها و اينترنت به كتاب اطلاعات پيرامون صاحبان دين صابئي محدودبودن

  .نسبت به هم بنا به دلائل مختلف يانگيري برخي صاحبان اد تان و عراق است)، موضعسدر خوز
 

 ها و اصطلاحات به كار رفته در پژوهش شرح واژه •
ها و اعمال مختلف بياني، مبتني بر عقل و فطرت انساني، براي نزديكي به  وگو را مجموعه تلاش گفت وگو: گفت

  )1387(بيگ زاده  توان به آن اميد بست. حقيقت يك موضوع دانست در اينصورت است كه مي

ي ايمان به خالق، معنادار بودن حيات و باور به حيات پس از مرگ و تسلط سنت  نوعي مشي و زندگي كه بر پايهدين: 
 )1381حسيني (  ازلي بر عالم وجود استوار شده است.
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وي در ايجاد تفاهم از طريق زبان منطق اگر اين باور تقويت شود كه شعور بودن انسان و توانايي  با تقويت باور به ذي
توان بسياري مشكلات را  از راه  شعور است و قادر است از طريق زبان منطق به تفاهم برسد، آنگاه مي انسان موجودي ذي

   )1387كه تعريف درستي از آن داشت. (بيگ زاده  وگو حل نمود، البته به شرط آن گفت

  وگو ف گفتتعري :2-1

و دومي به مفهوم » از طريق«گرفته شده است؛ كه اولي به معني  logos  و  diaي يوناني  از دو واژه  Dialogueلغت 
 logosترين معني يعني است، بلكه از اين هم فراتر است. كهن» جريان داشتن معنا«وگو  است. ديالوگ يا گفت» معنا«يا » لغت«

و حاكي از آگاهي ذاتي از روابط ميان چيزها در دنياي طبيعي بود. در آن معني، » با يكديگر جمع كردن يا با هم گردآوردن« 
وگو را  اگر يك گام به جلوتر رويم گفت«(ارتباط) است  relationship ي به انگليسي كلمه logos بهترين ترجمه

توانيد موضع خود را به عنوان موضع  بدين معنا كه شما ديگر نميد، كنن فكر مي توانيم روندي بدانيم كه طي آن مردم  با هم مي
ها و اعمال مختلف بياني، مبتني  وگو را مجموعه تلاش آن اين است كه گفت  ) تعريف جامع1380(اسحاق  ».نهايي تلقي كنيد

توان به آن اميد بست. (بيگ  كه ميبر عقل و فطرت انساني، براي نزديكي به حقيقت يك موضوع دانست در اينصورت است 
  )1387زاده 

مارتين بوبر اظهار  ي»من و تو«اثر ) به نقل از 1381يانكلووبچ (وگو به معناي دقيق خود با مذاكره متفاوت است.  گفت

 - ني معمولي در جريان است. تعامل م تر از يك مذاكره وگوي صادقانه و واقعي فرآيندي بسيار عميق در يك گفت«دارد  مي
در حالي » من«وگويي   هاي يكديگر است. در چنين گفت تو به طور ضمني به معني باز بودن طرفين در مقابل علايق و نگراني

گيرم. ذهن خود را به مرتب ساختن  هايي را كه با آن مخالفم ناديده نمي كنم، به طور گزينشي ديدگاه صحبت مي» تو«كه با 
اندازم، نظرات  بگويم مي» تو«نگاهي به آنچه بايد به  سازم. هرچند نيم مشغول نمي» تو«به  ها براي دادن جواب متقابل استدلال

هاي طرف مقابل را  پردازم. هر يك از ما ديدگاه ها مي ترين شكل ممكن به آن دهم و به عميق را كاملا مدنظر قرار مي» تو«
  »نماييم تا تفاهم متقابل را افزايش دهيم. جذب و هضم مي

وگو با يكديگر با  دهد. مردم بدون گفت وگو در اين است كه واقعا احترام و پذيرش همديگر را افزايش مي گفتاعجاز 
هاي  وگو، ذهنيت گردد. با گفت كنند، به نحوي كه اين امر مانع از تفاهم و درك متقابل مي اي برخورد مي ذهنيت كليشه

حل است؛  وگو يك راه توان گفت گفت گيرد. پس مي تري مي م عميقنيت و تفاه اي از بين مي رود و جاي آن را حسن كليشه
حلي براي تمركز بر مشكلات ناشي از زندگي جمعي و حتي فردي. دانش علمي با تمام قدرت و قوتش در اينجا  و راه
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ايج تواند كمك كند تا حقايق زندگي با كمك يكديگركشف شود؛ به شرطي كه الگوي ر وگو مي پاسخگو نيست. اما گفت
  )1381يانكلوويچ حقيقت و خردمندي دگرگون شود. (

  وگو : پيشگامان گفت2-1-1

وگو آشنا بود. مشهورترين  اي طولاني دارد؛ از همان هنگام كه بشر سخن گفتن را فرا گرفت با گفت وگو پيشينه گفت

كه ،استدر يونان نشينان و شاگردانش  هاي سقراط با هم گردد، ديالوگ ي آن به آغاز تاريخ فلسفه باز مي وگو كه سابقه گفت
  )1386. (جعفرنژاد شود ديده ميي آثار افلاطون به خوبي  روايتي از آن را در آينه

هاي  برشمرد از اين رو، ديالوگ باستان يانانيوندر زمان ي صناعات و هنر  وگو را مي توان در جمله برخي الگوهاي گفت

و احساس او در برخورد با جهان پيرامون و زندگي اجتماعي بود كه پس از  سقراطي كوششي براي شكل بخشيدن به انديشه
هاي فكري و فلسفي متعددي شد كه وجه مشترك آنان، قرار دادن موضوعي به صورت پرسش  مرگ او منشأ پيدايش گرايش

هايش در آن است كه  ين شاديتر ) سقراط معتقد بود بزرگهمان( .و پاسخ يا مكالمه و مباحثه دو طرفه يا در ميان چند نفر بود
وگو كند؛ در خود و در ديگران به تفحص بپردازد؛ زيرا وجودي كه مورد آزمايش و بررسي دقيق  هر روز از فضيلت گفت

تر و  هاي پياپي، مخاطب خود را به سوي تعريفي كامل ) وي با پرسش1365(دورانت  .ي آدمي نيست قرار نگيرد شايسته
كرد. وي با تحقيق در  مي» مامايي«كشيد و يا به عبارت بهتر  و آن را از درون خود او بيرون ميكرد  تر راهبري مي درست

رسيد و با اين كار تا حدودي روش استقرايي را در منطق يونان آورد (همان). افلاطون  اموري خاص و مجزا به نظري كلي مي
سد، لذا احتياج به همراه يا  ر كس به تنهايي به حقيقت نمي چخواند و معتقد است از نظر سقراط هي سقراط را پدر ديالكتيك مي

(گاتري  .داند وگو دارد. به همين دليل است كه سقراط اثر مكتوبي ندارد چون تاثير ديالوگ را بيشتر مي همراهاني در گفت
جهل خويش پي ببرد.  شود كه به وگو مي وگو، معتقد بود كه شخص، زماني مهياي استفاده از گفت سقراط، پدر گفت« )1375

ابراين روش سقراط به نوعي بن )1381(پايا  ».اين نكته سقراطي در جهان مدرن از وضوح و قوت بيشتري برخوردار شده است
ديگرشناسي و بازتاب دادن آن در خودشناسي است. پس حداقل نزد سنت يونان باستان، براي رشد فكر و خرد آدمي، 

كند كه با شك آغاز كنند و به يقين بيانجامند يا با  ها را تشويق مي وگو، افكار و انديشه . گفتوگو نيست اي بهتر از گفت زمينه
 )1386جزم آغازكنند و به مدارا برسند.(جعفرنژاد 

وگو را برگزيد و تمامي عقايد خود را به صورت  ترين شاگرد سقراط نيز به پيروي از استاد، روش گفت افلاطون، برجسته
درست يا  -شود. افلاطون حتي ي اصلي ظاهر مي وگوها سقراط به عنوان چهره در تمامي اين گفت. «وگو نگاشت گفت

وگو يعني پرسيدن و پاسخ  (همان) در نظر افلاطون، هنر گفت .»كند هاي خود را به زبان سقراط ارائه مي ديدگاه -نادرست
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گرفتن و توانايي دادن تعريف يك چيز به ديگري و گرفتن تعريف درستي از آن، تنها راه رسيدن به زيبايي مطلق و وقوف به 
هنگامي كه هر كسي به وسيله ديالكتيك بكوشد كه «گويد:  مياقلاطون » جمهوري« ) به نقل از1386(حقيقت بود. جعفرنژاد 

هاي حسي، راه خود را به سوي چيستي (ماهيت) هر چيزي بيابد و دست برندارد، تا  از راه استدلال عقلي و جدا از همه ادراك
افلاطون در تمام حياتش به كلمات ». ي خود تعقل، ماهيت خبر را دريابد، به غايت آنچه معقول است برسد اين كه به وسيله

فاهي بود. او همواره بيان انديشه را در قالب هاي او كاملاً ش ي رسمي فلسفي، بدگمان بود. آموزش نوشته شده، به ويژه رساله
تواند ميان دو كس پيوندي راستين برقرار كند و آن لحظه  نوشته هرگز نمي«نگريست؛ زيرا به نظر او  نوشته، به ديده تحقير مي

 .شود ميوگو و مفاهه حاصل  بلكه اين مهم از گفت» شود، با خود بياورد ناگهاني را كه جرقه حقيقت در آن پديدار مي
  )1386(جعفرنژاد 

، ناتواني خود را در فهماندن فلسفه خويش از طريق نوشته و سخنراني بيان »ي شماره هفت نامه«ي  افلاطون در رساله

شود اين موضوع، برخلاف ديگر علوم، با الفاظ و كلمات قابل انتقال نيست؛ بلكه بعد از شركت طولاني  كند و يادآور مي مي
كند.  رسد و پس از آن خود را تغذيه مي خيزد و به روح مي اي برمي شود، شعله اگهان نوري روشن ميوگو ن در امر گفت

اي از افلاطون هست و نه هرگز خواهد  شده ي نوشته اين موضوعات ننوشته است، نه رساله  ي اي درباره گاه كلمه بنابراين او هيچ
هاي  ) با توجه به نوشته1386(كاپلستون  .ياد ط، آن سعيد جاويد و زندهبود؛ آنچه اكنون نامي در بر دارد متعلق است به سقرا

توان چنين نتيجه گرفت كه پايه و اساس رسيدن به حقيقت، در واقع ارتباط است. انسان در يك زندگي جمعي  افلاطون مي
  هاي ارتباطي باشد.  ن اين روشتواند يكي از موثرتري وگو مي نيازمند پيوند خوردن و برقراري ارتباط با ديگران است و گفت

وگو در زندگي فردي و اجتماعي  ي ضرورت و اهميت گفت در روزگار ما فيلسوفان هستي، بيش از ديگران به مسأله

توان بجز سقراط، افلاطون (پيشگامان) از سن آگوستين، دكارت، هابز، هيوم، ديلتاي، بنتام،  اند. در بين اين متفكران مي پرداخته
(همان) سيد حسين نصر، محقق  .هوسرل، پوپر، هرشبرگ، راندل، تئوبالد و فلاطوري و سيدحسين نصر نيز ياد كردملاصدرا، 

ها و واقعيات اسلام بطور غيرمستقيم اين پرسش را مورد  اديان جهاني و جزو موسسين انجمن حكمت و فلسفه در كتاب آرمان
بيني خود باز  نند جايي براي واقعيت موجود اديان ديگر، جايي در جهانتوا دهد كه چگونه مسلمانان و اسلام مي بحث قرار مي

  )1385كنند. (اصلان 

ها پيش در بين انديشمندان در  ، از مدتو رفع سوءتفاهم ميان اديان وحياني بين اديان بزرگ وگو فتگ ايجادي  دغدغه

وگوي اديان در ايران پس از مشروطه  شايد اگر عبدالجواد فلاطوري بنحوي پيشاهنگ گفت خورده است؛ ايران نيز به چشم مي
شناسي دانشگاه هامبورگ و كلن بود. او نقش بسيار مهمي را در جهت  شود اغراق نباشد. دكتر فلاطوري استاد اسلام تلقي 
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جلد كتاب شيعي به آلمان  4000ي فلسفه، بعد از گرفتن پروفسور 1973شناسايي شيعه به غرب به عهده داشت. وي در سال 
تاسيس  وگوي دوجانبه بين غرب مسيحي و شرق اسلامي گفت برد و چند سال پس از آن آكادمي علوم اسلامي را با هدف

  از جمله اقدامات موثر ديگر وي تصحيح كتب درسي و رفع سوءتفاهمات نسبت به اسلام بود. نمود.

ي  هاي جديد در طول تاريخ در نتيجه ها انكارناشدنيست، زيرا  نظريه ان و فرهنگفلاطوري عقيده دارد رويارويي ادي
ترديد مراكز علمي در خاورميانه شكل  ها بوجود آمد. بدون مواجهه با عناصر فرهنگي يونان باستان، بيهمين رويايي

تمايز آن با مشرق زمين، معنايي  دون آشنايي با مسيحيت، مفهوم يكپارچگي و وحدت مغرب زمين به مثابه وجه؛ بگرفت نمي
يافت و بدون آشنايي با فرهنگ اسلامي، رنسانس اروپا  داشت. بدون برخورد با چنين مغربي، فرهنگ اسلامي، هستي نمي نمي

ي فرهنگي، ظهور عصري  هاي شرقي با مغرب زمين و تمدني با چنين پيشينه آمد و سرانجام بدون تلاقي سرزمين پديد نمي
  مان)(هها ناخودآگاه بود.  گرديد و در اغلب اين موارد، اين تلاقي تاسر جهان و براي تمام بشريت ممكن نميجديد در سر

  : دين2-2

شناسي و  بيني و هستي آيد طبيعي است كه شناسايي يك سري باورها و يك نوع جهان وقتي صحبت از دين به ميان مي

بسته به ماهيت آن دين مورد نظر، با تغييراتي قابل توضيح هستند. آيد كه  غايت و آرماني براي زندگي و حيات لازم مي
توان گفت دين عبارت است از نوعي  گذارند. مي هاي انسان و از جمله هنر او نيز اثر مي جملگي اين موضوعات بر فعاليت

لط سنت ازلي بر عالم وجود ي ايمان به خالق، معنادار بودن حيات و باور به حيات پس از مرگ و تس مشي و زندگي كه بر پايه
استوار شده است. در اين ترتيب دين اساساً به باطن و ملكوت هر شيء و هر عملي در جهان متوجه بوده و ظاهر و ماده را 

ي  يك فرد كه بوسيله  ) در واقع دين يعني آن جنبه از تجربيات و افكار و احساسات82زاده  (تقي .داند تجلي آن اصل باطني مي
شمارد، يعني قدرت بسيار بالاي متعالي و باارزشي كه جهان  كند كه در ارتباط با آنچه خود مقدس و الهي مي آن كوشش مي

ي است كه حتي برخي معتقدند كه از جمله وجوه امتياز نمايد، زندگي كند. اهميت دين در زندگي بشر به حد را كنترل مي
  )1381حسيني (  .بشر آنگونه كه تصور مي شود منطق نيست، بلكه دين است

  )اقبال لاهوري( چيست دين برخاستن از روي خاك                                                  تا كه آگه گردد از خود جان پاك

  انند:م ؛بندي نمود هاي گوناگون دسته جنبهتوان از  اديان را مي

  )شود اديان ابتدايي (مانند آنچه ميان اديان ابتدايي ديده مي -
  شده خاورميانه) هاي منقرض اديان قديم (مانند آيين -
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  اديان پيشرفته (مانند اديان بزرگ كنوني) -
سم، بوديسم و آئين كنفوسيوس) اديان فلسفي (مانند هندوئي ،اديان ساده (مانند آنيميسم، توتيسم، فتيشيسم)  -

  و اديان وحياني (مانند زرتشتي، يهوديت، مسيحيت و اسلام) 
اديان غيرتوحيدي (مانند هندوئيسم، بوديسم و شينتو) و اديان توحيدي (مانند يهوديت، مسيحيت و اسلام و  -

اند و در  ي يگانه كردهحتي دين زرتشت) اديان آسماني به طور معمول توحيدي هستند، يعني دعوت به پرستش خدا
(بيات زنجاني  .هاست رسد در روش آن واقع بايد گفت اين اديان همه در اصول يكي هستند و تفاوتي اگر به نظر مي

1390(  
  اديان سامي (مانند يهوديت و مسيحيت و اسلام)  -

  اديان آريايي (مانند اديان ايران باستان، هندوستان، روم و يونان قديم) -
  )1381(توفيقي  (مانند آيين كنفوسيوس، تائوئيسم و شينتو) و... اديان خاور دور -

زنده و غيرزنده است. درواقع منظور از اديان زنده ادياني است كه   هاى رايج دين، تقسيم آن به بندى يكى ديگر از تقسيم

اند را  ت فراموشي سپرده شدهاكنون داراي پيرواني در جهان است و ادياني كه به هر دليلي كنار گذاشته شده و يا به دس هم
نامند. اديان غيرزنده و به اصطلاح اديان مرده مانند اديان مصر قديم در افريقا، اديان مكزيك و پروي باستان در  اديان مرده مي

ونان و روم امريكا، اديان قديم بابل و آشور متعلق به اقوام فينيقي و اقوام هيتي، اديان ميترايي و ماني در آسياي صغير، اديان ي
توان از دين مسيحيت، اسلام، يهوديت،  اند. براي اديان زنده نيز مي باستان و اديان اقوام سلت و تيوتوني اروپا از اين دسته

  )1385هندويي، تائويي، بودايي، اديان جايني (جيني)، كنفوسيوسي، زرتشتي، صابئي و سيك نام برد. (هيوم 
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گذاري شده بود، بيشترين پيروان دين زرتشت را دارا  ايران تا قبل از ورود اسلام با آنكه اديان مسيحيت و يهوديت هم پايه
ي اديان به عنوان اقليت نام برده شدند و با ظهور اسلام و  بود. درصد بالايي از جمعيت، پيروان دين زرتشت بودند و بقيه

  ساير پيروان اديان اقليت شمرده شدند. گرويدن ايرانيان به اين دين،

  باستان  ايران  هاي ديني در دوران : وضعيت اقليت2-2-1-1

شايد به دليل فضاي ديني خاص بوده و يا شرايط سياسي حاكم در ايران باستان كه اخبار زيادي از وضعيت مذهب آن 

اند. به  برده آيد در كل پيروان اديان در وضعيت نسبتاً خوبي بسر مي زمان در دسترس نيست، ولي بر اساس مشاهدات بنظر مي


